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یطانَِ مِنَ  أعوذُباِلله جیم الشَّ َالرَّ
حم نَِ حیم بسِمَِاللهَالرَّ َالرَّ

َ َ اللهََُوَصلَّّ لّ  َمُُ مّدَ  القاسمأبیَسیّدناَوَنبیّنا ع 
ََاللعنةوَ الطّاهرین الطّیبین وَعلَّآله لّ  َأجم عینَ  أعدائِهِم ع 

خلوت است، آنجا همیشه های پشت های رواققسمتدر اطراف بیرون حرم  ،نماز ظهربعد از 
خوش  !داری؟ سؤالتو فقط یک  :گفتم ؟کنم سؤالدهید یک دیدم یک جوانی آمد گفت که آقا اجازه می

 .شناختمی شناختیم ولی او ظاهراًنمیاو را ما ولی شناخت خندید و ما را می !به حالت
صفات معصوم و بار کرد؟ شئونات معصوم  معصوم ریغبر را معصوم شود موقعیت آیا می :گفت

لفظ  بنابراین :گفت شود.حرام است نمی ،نخیر :گفتم .بود القاب و تعابیر شمنظور ،معصومو القاب 
 .حرام است ،نخیر :گفتم ؟جایز نیست شودگفته می بر غیر امامامام که 

 ؛شودبله می :گفتم ؟متابعت و اطاعت کند از غیر معصوم انسانکه  شودمیواجب آیا  :بعد گفت
یعنی به حاقّ وجود انسان و آنچه را  ،لّی داشته باشداگر فردی به مصالح انسان و مفاسد انسان اشراف عِ

که برای انسان ضروری است و آنچه که برای انسان هلاکت است و آنچه که موجب رشد است و آنچه 
 اشراف داشته باشد از این فرد اطاعت واجب است. ،زل استنکه موجب ت
از بر اطاعت  لیدلگویند که ما ایشان می ،است یدر اصفهان هستیم استادمان فلانما  :گفت
 .نصی نداریم ماغیر آنها وجوب اطاعت برای نصّ ما همان معصومین هستند و  !نداریمغیرمعصوم 

دلیل وجوب  ،از من به ایشان سلام برسانید و بفرمایید که همان دلیل بر وجوب اطاعت از معصومگفتم: 
 بود.این فرد هم خواهد از اطاعت 

 ،قربان :گفت !؟ایمثل اینکه تو هم اهل بخیه :گفتم .آقای حداد مثلًا :دفعه خودش گفتیکبعد 
طور شد حالا که اینپس  :گفتم .میریدرو آوری شناسیم حالا شما به روی خودت نمیما شما را می

 :گفت .طور مفصل داده شدهدر آنجا بهت سؤالرا برو مطالعه کن پاسخ این م ملکوت اسرارجلد دوم 
مطالعه هم را امام  [استعمال  لفظ]راجع به مرحوم آقا  یشناس امامجلد هجده در ضمن  :گفتم .چشم
  .خوب فکر کن مسئلهبرو به این  :گفتمبعد  کن.

نصّ  ـ اگر ما روز غدیر نداشتیم :را به استادت هم بگو سؤالاین و کنم می وت از سؤالیک  :گفتم
حج را مکه  ندرفتعید غدیری نداشتیم، پیغمبر میاگر ما روز  ـ منین غدیر است دیگرؤلمابر ولایت امیر

در  و ندگشتیبرم مدینهبه  آن سال هم نددادهایی که انجام میمثل سایر حج ندگشتداد و برمیانجام می
کارهایش و از این طرف هم واش و کسدستهوجناب ابوبکر هست و دار؛ روداین حال پیغمبر از دنیا می
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شما در  .شناختید ناشناخته نبودندهستند در جامعه بودند و شما هم با آنها ارتباط داشتید میمنین ؤلماامیر
 ؟از علیاینکه آیا بروید از ابوبکر تبعیت کنید یا  ؟نظر الهی چه تکلیفی داشتیدچنین موقعیتی از یک هم

 !گرچه عید غدیری هم نبوده
من  !ها :گفتم !؟ما که نصّ نداریم ؟چرا :گفتم .تبعیت کرد باید از علی :فکری کرد و گفتیک

مبانی که دستمان  ،عقل که داریم ما نیاز به نصّ نداریم، به جای نصّ .خواستم تو را به اینجا برسانممی
دیگر نیاز به  ،علی را هم بیا نگاه کن ؟نگاه کن ببین این حیوان که رفته بالای منبر پیغمبر کیست ،است

 ی داری؟چه نیاز ؟یدار یبیا سراغ این، چه نیاز :اینکه پیغمبر بیاید بگوید
کند، مشخص راه خطا را بیان می وصواب عقل برای انسان راه  ،خدا وقتی به انسان عقل داده

ما برای وجوب متابعت از  :گفتم .آمدآن  یروهم  و نصّکلام پیغمبر البته  .کندمعین می ،کندمی
السلام  هیعل نیاز به غدیر نداریم، نیاز به عید غدیر نداریم، شما یک نگاه بکن به علیعلیه السلام  علی

باید از  ، این دیگر حتماًمأمونیک نگاه هم بکن به و السلام  هیعلیک نگاه بکن به امام رضا  .تمام شد
ی بعد از شما سک چهآقا بنده از  :که پدر امام رضا هست بشنوی کهالسلام  هیعلبن جعفر طرف موسی 

آقا این سرّ را در خودت  :بگویند شما خصوصی به وت اطاعت و پیروی کنم؟ حضرت هم بیایند در گوش
شین نرضا ب ها نداریم، شما برو پیش امامما نیاز به این حرف ؟نگهدار باید از فرزندم علی اطاعت کنی

رضا  کند، بعد هم از آن طرف برو پیش برادرهای امامتمام شد و رفت، ده دقیقه یک ربع کفایت می
امام رضا خیلی  ۀمسئل ...آمدند ادعا کردند، عموهای امام رضا آمدند وکه برادرهای امام رضا  آن ،شیننب

خودشان هم شاید راضی نباشند به  بالاخره .بهتر است ،بهتر استنگوید دیگر آدم  ،عجیبی است ۀمسئل
 شود.ب مطالباینکه انسان وارد این 

که عصمت ملاک برای بطوری ت هست عصمت نیستحجیّشما ملاک ی براکه چیزی  گفتم آن
 :است از عصمت واقعی که عبارتـ  نه عصمت ظاهریـ ، آنچه که ملاک هست باشدوجوب متابعت 

ملاک باشد باید این  هچهردر  .شودملاک می ، اینعالم قیحقا و امور قیحقا بر یقیحق و یواقع اشراف
 د.کناز این نظر تفاوتی بین این و بین آن نمی .خواهد باشداطاعت بکنی هر کسی می او از

آیی سفر امام رضا می اتفاقاً ،کنیو همیشه به او مراجعه می استطهران شما طبیبت یکی از اطباء 
دسترسی به آن طبیب  کهوقتی گیردقلبت درد میدفعه اینجا یک ،مانییک ماه هم در اینجا می ومشهد 

 سؤال ؟کنیروی به طبیب اینجا مراجعه میشوی میبلند می !؟یا نه میریمی ؟کنیکار میهنداری چ
افراد  ،شودبرایت هم محرز می ن.آقای فلان و فلا :گویندکنی آقا طبیب قلب در اینجا کیست؟ میمی

و  او روی پیشمی ،فلان طبیب طبیب حاذقی است گویند که مثلًااهل اطلاع به شما میو  اهل خبره
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من این دوا را آقا کنی از آن نمی سؤالتلفنی خب چرا  .خوریکنی و دوایش را میعمل می اش رانسخه
یک طبیب  اینبینی میوقتی نخورم، یا بخورم که بپرسی حالا اگر پیدایش هم نکردی  ؟بخورم یا نخورم

اطاعت هم واجب است یعنی مستحب نیست که حالا بگوییم بکنم نکنم، ، است باید اطاعت کردحاذقی 
چرا؟ چون همان ملاکی که در آن طبیب  شوخی نیست. مسئله! میرینکنی فردا می ،کنم نکنماستخاره 

خرده یک یا این خرده بالاترآن یکگیرم هست همان ملاک در طبیب در اینجاست، حالا طهران در 
 ع است، این هم خربزه فروش نیست، مطب داردتر یا هر دو مساوی، ولی بالاخره این هم مطلّپایین

 .اشراف دارد ،اطلاع دارد
محقق است در آنجا  مسئلهجا که دید این یعنی انسان در هر ؛این نکته ملاک برای تکلیف است

انسان این ملاک را باید به کار ببندد، سلوک یعنی همین، سلوک یعنی انسان رعایت آنچه را که حق 
معنای شود میو این  آن را انجام بدهد دیناساس  اساس عقل و بر است و آنچه را که واقع است بر

 سلوک یعنی همین. سلوک، اصلًا
آقا سید محمد صادق بود من  اخوی ،به اتفاق مرحوم آقا در خدمت آقای حداد بودیمروز یک

 :گفتنددفعه ، آقای حداد یککردل میغُلغُزاده بود، چند نفری بودند، سماور داشت خلف یبودم آقا
و چایی کرد ها را مرتب آقا سید محمد صادق رفت سینی را درست کرد و استکان .یک چایی بدهید

دفعه آقای حداد برداریم یکچایی تا ما آمدیم  ریخت و آورد و به همه تعارف کرد، آخر به ما رسید
چایی برداشتید؟ ایشان برادر بزرگ شماست و شما باید برای ایشان چایی  هآقا شما برای چ :گفتند

ما چایی را از اخوی گرفتیم  ،هیچی !بریز شما بلند شو برو آنجا چایی !بیاورید نه اینکه ایشان برای شما
گفتم بشین الان یک کتک هم ـ جور یادم است همین ـ خوریمبشین بابا الان یک کتک هم می :گفتیم

دو تا استکان برای چایی را ریختیم در قوری و خندید، بعد رفتیم و حاج محمد علی هم می !خوریممی
حالا  :گفتند )مرحوم حداد( ایشان .ریختیم و آوردیم گذاشتیمـ  به بقیه داده بودـ خودمان و ایشان 

 .درست شد
، من سبقت رفتیممیراه کردیم با هم خب ما رعایت نمیـ شما  کهوقتی :بعد این را به من فرمودند

کنی شما نباید حرکت میبا برادر بزرگ شما  کهوقتی :گفتند ـرفتیم میراه با هم گرفتم ولی بر ایشان نمی
بعضی از اوقات بوده  شاید مثلًا .بر ایشان سبقت بگیری چون ایشان بزرگتر است و شما کوچکتر هستی

 زم است[لا] ملاحظه قدرنیا یعنی .چشم :گفتم .متوجه نبودمو رفتم میجلوتر که 
اخلاق در  ؟کندمی عقل در اینجا چه حکم ،ببینید این یک مطلبی است نیاز به دستور که ندارد

آن وقت منی که  ...شود سلوک، حالا چه این را آقای حداد بگوینداین می ؟کنداینجا چه حکم می
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 ؟یا چون یک مطلب واقع است خواهم بپذیرم چون آقای حداد به من گفته باید بپذیرممی
منزل مرحوم آقا من پیش ایشان بودم و امشب نشسته بودیم در خدمت اخوی در همان 

یک مجلس امر خیری  ـ کنم راجع به مجلسی که ایشان بعد از ماه رمضان دارد السؤخواستم از ایشان می
 ،ایشان خودشان زودتر گفتند ـ زفاف و عروسی هستمراسم سید علی آقا ۀبیصاست برای پسرش با 

مثل اینکه را البته اسم دعوت  ـ یدهست دعوت]مراسم[ آقا شما و همه متعلقین و اینها برای  :گفتند
ه لب . گفتم:فتندیکی یکی از قلم نی ،خودتان دیگر همههستید و ا جاینـ و نیاوردند چون ملاحظه کردند 

خواهم چون من هم می ؟آقا این چه روزی است :بعد گفتم ... و باید در اینجا احرام ببندیماصلا آقا ما 
 :ایشان گفت که .طرفو آن طرفدو سه روزی اینرا بگذاریم حالا زاده بنده [جشن عروسی] مسئله
 .شب جمعه است ظاهراً

بگردیم که فلان  خواهم این را بگویم که ما در سلوک ملاکمان عقل است ما نباید دنبال اینمی
بله فلان بزرگ هم اگر یک مطلبی گفته انسان باید بگیرد، ولی بر همان اساس  ،چیزی گفتهکس یک

 واقعیت چون کلامش کلام واقع است.
خب آقا مقتضای عقل و اخلاق و ادب این  :متوجه شدم، گفتمو کردم  سؤال شانیاز ابعد که 

نه آقا  :گفتم بگیر [اول مجلس] شمانه نه آقا  :گفت ،باشید شما اولو  است که ما بر شما سبقت نگیریم
آهان آره  :گفت چایو  مجلسو  باید آن طرف برویم حساب پس بدهیم، یادتان رفته قضیه آقای حداد

بنده دیگر خندید  رسد،مان میبه حسابایستاده  فرطنآ مانخلاصه طرف :گفتم .ستهیادم چیز یکآره 
دهیم با اینکه ایشان اصرار هم قرار میکه ما مجلس خودمان را دو سه روز بعد از شما  مگفتخدا و لذا 

 ، گفتم نه!کنیممی صبرکنی و ما  برقرارزودتر خواهی اگر میکرد که نه آقا 
باید مرحوم آقایی  مثلًایعنی کنم این قضیه را کسی باید به من بگوید؟ از رفقا می سؤالحالا یک 

سید محسن تو برادر کوچکتر هستی و چون الان تو  آقا :و به من بگوینددر آنجا حضور داشته باشد 
 ؟خر باشیدأادب این است که شما مت صاحب مجلس هستی و ایشان هم صاحب مجلس هست رعایت

همین مبانی که ما در دست داریم همین مسائل و  !نیازی به حضور مرحوم آقا داشته باشیم؟ما باید 
ملاک شود بیاناتی که از بزرگان به دست رسیده و خودمان آنها را هضم کردیم و به آنها رسیدیم، آن می

 .مسائلهمۀ امور و در  ۀدر هم
حال هآنهایی که تاب ،شب آمده بودندام همه هم اتفاقاً ـ افرادی که بودندبه لذا اعلام کردم آنجا 

همه  شروع کردم به ـ مجلس خوبی بود روی هم رفته ،خلاصه دیگر مجلس خوبی بود ،نبودند هم بودند
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گوییم می تأکیدبه همه داریم با   1ابصعابتع اکتع  اجمع فرداً دارم به همه فرداًفامیل و رفقا  ۀگفتم که همو 
که این مجلس  ،گوییممیصرف اطلاع کنیم فقط کنیم چون دعوت را ما توهین تلقی مینمیهم و دعوت 

است، البته ایشان شب جمعه دو هفته بعد است این دو سه روز  برقراردو سه روز بعد از مجلس ایشان 
 و این جهت هست. شود شب دوشنبهمی بعد، احتمالًا

نیاز به بودن آقای حداد  .سلوک سلوکی همین یعنی مسئلهشود یک ؟ این میهشود چخب این می
وجود عینی  خود همین مبانی وجود دارد ،ما نیازی نداریم ،به بودن آقا نداریماز نی ،نداریم در آن جلسه

یعنی آن وجود مستمر از آن بزرگان، وجود که اینها وجود در نفس دارد دارد، وجود خارجی دارد، همین
همان حضوری است که انسان آن  ،شانمانده است در مبانیحقیقت آن بزرگان باقی نفس که از ۀباقی

 گیرد. می واندازد دست می آن رود و بهکند و به دنبالش میحضور را احساس می
یکی از  .آیدقضایا که برای انسان پیش میو مسائل  ۀدر همطور است، مبانی هم همین ۀدر هم

یک ـ  جمعی بودند ای بودندعده آمدندیمطرف طرف و آناین از اشخاصو  چیزهایی که گاهی افراد
: کردندیسؤال م کهیوقت ـافتاد هم اتفاق می اتشانیدر زمان حنظیرش برای مرحوم آقا  ایچنین قضیههم

لان شما که در کنار من هستی آیا مراقب هستی ا :گفتممیآقا ما را نصیحتی کنید، من یک چیزی به ایشان 
که این حالیاین حال را همیشه داشته باش،  :بله؟ گفتم :گفت ؟زندنسر  شما بر اینکه عمل خلافی از

کنی، نه فحش دهی، نه اخم مینه فحش به من میدب و منظم، ؤخیلی م ،یاهنشستالان پیش من 
ـ  آوریدخیلی هم به خودتان فشار می ،قشنگ ،کنینه کار خلاف می ،گوییبد و بیراه می دهی، نهمی

قدر فشار هم این حالا :گفتم ـ سر نزندآنها  ازآوردند یک وقتی چیز خلافی ها خیلی فشار میبعضی
در  همین حال را ،ید و این احساس را داریداهکه شما در کنار من نشستخواهد بیاورید، همیننمی

تان هستید وقتی با زن و بچه .طور باشیدوقتی هم که با من نیستید هم همین ،نگه دارید خودتان
اقوامتان، با رفیقتان، در اجتماع هستید همین حال تان، با شریکتان، با با همسایه کهوقتیباشید، طور همین

باشید آخر هفته فرق خودتان را طور اینهفته یک .کندچقدر فرق می هیقضوقت ببینید باشید، آنداشته را 
رها ببینید چقدر فرق کردید اگر خوب بود ادامه دهید اگر نبود  ،با هفته قبل ببینید، خودتان مشاهده کنید

 .شودطوری نمی !میریدنمی هفته کهکنید حالا یک
که مرحوم  این .یعنی این حالت این روش ؛سلوک یعنی ایناسم  ،گذارند سلوکرا میاین  اسم

در یک قضیه خودم هم  .فرمودندمیرا  مسئلهخیلی از اوقات این  ،آمدندیم اننزدش آقا به افرادی که
رد  هشیطور نبود که همپذیرفتند اینگاهی ایشان میگاه ـ آمده بودند طهراناز ها ای از خانمبودم که عده

                                           
 در ادبیات عرب جمع تاکیدادات  -1
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اینها . ما آمدیم بالا و گفتیم بفرمایید و رفتیم چای آوردیم ،بودند یسی چهل نفر یک عده تقریباً ـ کنند
ما  آقا زمان آقای خمینی بود، بعد گفتند کههمان در  ،آمده بودندعلیه السلام زیارت امام رضا گروهی 

زی رسول خدا به رو ایشان این روایت را برایشان خواندند که ،از شما نصیحتی داشته باشیمخواهیم می
یَا اباذر! اعْبُدِ اللَّهَ کَأَنَّکَ  فرمودند:ـ از حضرت طلب دستور و نصیحت و برنامه کرد  کهوقتیـ اباذر 

در این دنیا طوری نه اینکه عبادت کن نماز بخوان، یعنی  الله اعبد 2تَرَاهُ، فَإِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاکَ
ای برای امور چنان بنده ۀ، در همبنده خدا باش مسائل ۀامور و هم ۀدر هم زندگی کن و حرکت کن و

کسی که ببیند  ،همین مثالی که زدمـ بینی میداری مثل اینکه نشستی  ،بینیمی او را خدا باش که داری
توانی در ای را نمیمسئلهچنین اگر یک هم ـ کند، متوجه استحواسش را جمع میبزرگی بغلش نشسته 

 .که دیگر دست پایین پایین استاین و را،ت بیندمیخدا دارد بابا که دانی خودت محقق کنی حداقل می
 یک ،که جناب سرور ما گذاشته جلوی ما عجیب و غریبیبینم الان این دستگاه من وقتی می

 ضبطهای ما را هم نفسنفس هم بکشیم این  ؟!هاین دیگر چیطرف یکی از آن طرفاز این کروفنیم
آید ، آدم عاقل نمیبشود مسئلهیک چیزی نگویم این فردا برای من بگویم،  همتوجه هستم چ ،کندمی

وقتی یا یک .گویدخورد نمیمی هزار حرف هم در دلش باشد هزار تا رافرض کنید که یک حرفی بزند، 
خاموشش کرده باشند یا مطمئن باشد که آقا این روشن  یا گوید که این چیز عجیب و غریب نباشدمی

آدم بیاید یک حرفی بزند فردا و الا  خواهم یک چیزی بگویمآن موقع میتان را ببندید یضبطها، نیست
 کند.آدم عاقل این کار را نمی [آیدپیش می] هزار تا مسئله و قضیه

این ضبط صوت خدا را قبول  ۀبه انداز [لااقل]ما این دستگاه قبول نداریم،  ۀما خدا را به انداز 
او که متوجه است او  ت!بینددارد میبینی او که اگر تو خدا را نمی این است:غمبر یکلام پ !داشته باشیم

  ؟مان را ببندیم، چرا ما باید چشمتبیندکه می
این کلام  .کردندو همیشه بزرگان این کار را می یعنی سلوک، این عبارت یعنی سلوک مسئلهاین 
کیفیت اطاعت مرحوم آقا از و من آن موقع بودم  [دفرمودن]می های آخرمرحوم آقا در سالعجیبی که 

من  در حالاتشان در رفتارشان ـ در زندگیشان بودم دیگر منـ  دیدمشان میآقای حداد را تا آخر عمر
مرحوم آقا به کلماتی که از آقای حداد  واقعاً ،قضیه چیست. خیلیکه کردیم دقت می ،دیدمو می بودم
 دادند.فرمایشاتشان، اهتمام عجیبی می ،بیاناتشان ،بود

محسن من منتظر نبودم که استادم در هر چیزی به  فرمودند که آقا سیدیک روز مرحوم آقا به من 

                                           
ََاللََّ َاعْبُدَِ!َذرَاباَایَ  :47ج  ،بحار الانوار ،الاخلاق مکارم .2 أ نَّک  اهُ،َک  ر  إنََِْت  هَُکُنََْف  إنَِّ اهَُف  ر  َت  َلَ  اکَ یَ ت   ...ر 
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قانون وقتی دست من  ،مبنا دست من هست کهوقتییعنی  ؛رفتممن دستور بدهد، خودم جلو جلو می
آقای حداد به من بگویند  شینم که حتماًنحالا منتظر ب ،در اختیار من هست کهوقتیست، مطلب ه

کردم، من یقین دارم این مورد نظر رفتم این کار را مینه خودم می !محمد حسین این کار را بکن سید آقا
ا ناموس مورد نظر ناموس عالم است، یعنی انطباق ب نه اینکه مورد نظر ایشان است اصلًا ،ایشان است

دیگر منتظر دستور ایشان بینم شخصی و سلیقگی است، وقتی این را می ۀمسئلعالم دارد و نه اینکه 
 دیگر موارددر  [فرمودنددستور میبود ]لذا آقای حداد هم در مواردی که مورد شبهه و شک  .نیستم
خودش  ،خواهدنمیدستور  ،دهدسید محمد حسین دارد انجام میآقا خود  :دادندایشان دستور نمی اصلًا
من در ـ بود [ خاص] فقط در آن موارد .دهددیگر، خودش دارد مطلب را انجام می هددانجام میدارد 

 .ای بوددر مواردی که شکی و شبههـ جریان کارهای ایشان بودم 
فلانی نگفته و  کهوقتید که تا نگویمی ـ شنوممن میـ به کجا رسیده که دوستان ما کار ببینید  حالا

در جهت ] هشتاد درجه و یعنی درست عکس قضیه و صد !بکن یخواهی بکننشنیدی هر کاری می
که  مسئلهاین ؟ گویی این کار را بکنمورد رضایت من نیست چرا می مسئلهدانی این تو که می [.مخالف

خیلی موارد دلم نخواهد در من شاید و  گفتن منیعنی قضیه سلوک مرتبط شده بر ؛ عکس سلوک است
چنین مواردی آن م که سلوک در یک هماهبارها گفت .را مطرح کنم مسئلهفلان دانم بگویم، صلاح نمی

دهد و بالا گذارد و عبور میمی تأثیرآورد و که در انسان رشد میکند، آنثیر واقعی را ایجاد نمیأرشد و ت
 .ستادراک واقعی شخص نسبت به یک مطلب ا کند خودِبرد و حرکت ایجاد میمی

و بر این اساس انجام بدهید  شما اگر بدانید یک مطلب مورد رضای امام زمان علیه السلام است
ش صد برابر آن تأثیراین  ،م بدهیدصد مقابل بالاتر از این است که از خود امام زمان بشنوید و بعد انجا

و ظاهر در  برای عمل به این دستور بوده ۀانگیز ،چون در آنجا توجه به ظاهر خود آن حضرت؛ است
ولی همین ظاهر به مقدار  ،باشدظاهر حضرت خب  هر چیز، گویم ظاهرنمیحالا  ،آنجا نقش داشته

د یرفتید اگر بخواهمیصد و چهل کیلومتر در این عمل  سرعتشما با اگر یعنی  ،گذاردمی تأثیرخودش 
سی کیلومتر است، آن صد کیلومتر در  ،استکیلومتر چهل ت عسر انجام بدهیدآنجا به دستور حضرت 

برد از آن صد کیلومتر شما را جلوتر می ،عمل کنید مطلب نیبه اجایی است که شما نشنیده از امام زمان 
 ،دهد دیگرانجام می خب !شما فلان کار را بکنیدآقای فلان نشسته باشد و بگوید  خود امام زماناینکه 

نشنیده باید انجام بدهد نه اینکه منتظر  .دهدانجام می عیسربگوید  او وقتی امام زمان یک چیزی به آدم
دانستن  بلکه شنیدن از امام زمان و عمل کردن سلوک نیست .بشوی، این سلوک استامام زمان  شنیدن

منویات امام علیه السلام و دانستن آنچه که مورد رضای امام علیه السلام و اطلاع بر آنچه که مورد 
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 نیاز نداشته باشد. [به گفتن حضرت] .[سلوک استبه آن ] عمل کردنسپس و است  ایشان رضایت
یک دستوری خواستم برای ـ رضوان الله علیه ـ من در زمان سابق یک روز از مرحوم آقای حداد 

حضور ظاهری  بعد انجام بدهتا بیست روز  تشرف خدمت حضرت، ایشان یک دستوری به من دادند که
مهم این است که  :این را به من دادند یک چیزی آخرش هم فرمودند کهوقتی .شودهم برایت پیدا می

حالی با اوست، دیدن ظاهری خیلی مطلوب  انسان قلبش متصل به امام باشد و ببیند که امام در هر
بله و بنده تا حالا انجام  :پس بنابراین انجام ندهیم بهتر است دیگر؟ ایشان فرمودند :گفتم .نیست

 .ماهنداد
مگر  ؟کنم مگر امام زمان از من غائب استزمان تلقی میمن عمل به این دستور را توهین به امام 

؟ او نزدبروم چه وقتی او از من به من نزدیکتر است برای  ؟او نزداز من غائب است که من بخواهم بروم 
 بدهیمهم ای باید یک کفاره لابد میفرماید، و... دارامام زمان روزهنزد بیاییم  آن قیافه نحسمانبا خلاصه 

و بر من اشراف دارد و از من به من نزدیکتر است روی چه داند میوقتی او  !تو را ببینیمبتوانیم که 
دانم، من خودم می :گویدمی ...را مسئلهامام زمان من این  :بروم بگویم او؟ نزدحسابی من بخواهم بروم 

خود د نبخواهحضرت که هر وقت هم  .خودم خبر دارمگرفتی؟ بلند شدی آمدی وقتم را  هبرای چ
 و چهلـ گذرد سه سال از آن زمان می و کند و لذا تا الان که چهلظاهر میبرای من خودش را حضرت 

و  یماهنشد (!دانم خودم خبر دارم ندارمم نمیاهشدشاید ) دیدار ظاهرما هنوز موفق به ـ چهار سال سه 
آید که این ارتباط و منظر او هستیم و انسان نمی ئیدانم ما همیشه در مرنیستیم چون می سفأهیچ هم مت

برخورد ظاهر و مجالست واقع و معنا و لطیف و عمیق و دقیق را رها کند و به یک دیدن ظاهر و به یک 
 .است مدهآ خیلی پایین ،خیلی پایین آمده در اینصورت[ هک] و مصاحبت ظاهر بسنده کند

رسول الله نه برای آمدن و نشستن و یابن  ،را برای بالاتر از اینها باید بخواهدعلیه السلام امام زمان 
حالا دیدی مرا،  !؟فرمایید برومدیگر اجازه می ؟رامیا ندیدی دیدی خب  !ما چقدر عاشق شما هستیم

 ...عمامه ما و بینی همین است ابرو وآنچه که می !بینیچیز دیگر که نمی ریشم را دیدی، ،مویم را دیدی
خرده مشکلات یکفرمایش؟ ، لله خدا قرضت را بدهداءشاالله قرض زیاد دارم ان رسول خب یابن

 نیاز ابرسند و مشکلت هم  تو کنم آنها هم بیشتر بهلله دعا میاءشاان ،زن و بچه و اینها ،زندگی هم داریم
بگوییم به  هچجوری است دیگر، دیدن ما این .خداحافظ شما !فرمایشی نبود؟ نه دیگر .حل شودنظر 

همین درک ما  عقل ما همین است، فهم ما همین است، ،بگوییم؟ همین ایشان به هچ امام زمان؟ نه واقعاً
 شعور ما همین است. ،است

بگوییم معرفتت را به ما بده، ولایتت را به ما بده، ما را علیه السلام وقت شد که به امام زمان یک
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همه را بگیر خودت را نگه دار  ،خودت کن، ما را عبد خودت کن، دنیا را از ما بگیر تعلقات را بگیر ۀبند
او از ما چه توقعی دارد؟ راه  ؟زنیممی ایشان هایی بهحرف چنیناگر امام زمان بیاید ما یک هم یعنی واقعاً

این  ...رویم پیش امامما می؟! گویندمی همرحوم آقا چ 3مجرد روحدر  ،دادند آقای حداد را بزرگان نشان
طور کنید که توجه کنید الان به حضرت این همان ربط معنوی است دیگر نیاز به دیدن ندارد، شما همین

حضرت توجه هم نبود،  جا نفس آن توجه حضور دارد اگر این نبود که اصلًاهمان حضرت در همان
محقق  مسئلهآن توجه نفس حضور است که بعد آن  علت ،دارد یحضور عِلّتوجه در آن  خودش

که  این است شیمعناید اهگویند سلوک عقلانی، سلوک عقلانی که این همه شنیدمی رااین  شود.می
همان را متصل کند به حقیقت و  ،و باطن خودش رارا انسان همان حقیقت خودش را و نفس خودش 

 .و مبدأ هستی بدون توجه به ظاهر که ظاهر چیست، ظاهر این است و آن است باطن و نفس
به امامت و چرا مثلا امام جواد باید نه ساله باشند  کردم راجع به اینکه اصلًایک وقتی فکر میمن 

اینکه از همه  تر خود امام زمان خودماناز همه اینها مهم؟ امام هادی مثلا هشت سالشان بودیا ؟ برسند
گویند امام زمان که پنج چرا نمی ؟امام بشود[] نه سالگیدر شود امام جواد آخر مگر می .کمتر بودسنش 

ولایت در  اصلًا خواهد بگوید کهشاید خدا می بعد گفتم اصلًا ؟اندازیداز قلم چرا میرا سالگی بود آن 
آن حقیقت ولایت  کهوقتی چه شش ماهه... گنجد، ظاهری نیست چه پنج ساله چه یک سالهظاهر نمی

خواهد چهل خواهد صد سالش باشد، میخواهد یک سالش باشد میکند حالا میتجلی خارجی پیدا می
خرده وزن هم این لابد یک ـ دانیم در تلقی آن حقیقت ولاییما گذشت زمان را دخیل می .سالش باشد

تر شاید وزن بیشتر باشد این تجلی قوی هچهرخواهد که اینجا ثر است و یک باسکولی هم میؤوسط م
ولی قضیه این نیست این همه چیست؟ همه توهمات است، سلوک یعنی شما از این توهمات  ـ شودب

دربیایی، یعنی بین امام زمان چهار پنج ساله و بین پیغمبر شصت ساله فرق نگذاری این است معنای 
پنجاه و هفت ساله فرق نگذاری این یعنی سلوک، له و بین پدرش امام رضا سلوک، بین امام جواد نه سا

موقع وقتی پیدا کردیم آنرا از این توهم از این تصوّر از این اعتبار، از این چیزها خارج شدن، این حال 
 امشب.لله خدا قسمت کند این هم برای اءشاان ،شودو یک چیزهایی پیدا میشود دارد مییک خبرهایی 

َاللهمَصلَّعلَّمُمدَوَآلَمُمد

                                           
 :262 ص ،مجرد روح .3

 و التجا با و چسبانندمى ضريح به را خود مردم مشرّفه حرمهاى همه در بينممى من: فرمودمي سرَّه الله قدَّس حدّاد حضرت
 بگير را وصله اين: گويدنمى كسى. شود ترسنگين تا كن اضافه ما پاره لباس هاىوصله بر اىوَصْله: گويندمي دعا و گريه

 !شود ترلطيف و ترساده لباسم و شوم، ترسبك من تا من از


